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رسمان قدرت و قداست جان و زندگ
ُ
 پ

 

ایرانیان از همان سپیده دم زایش فرهنگ باهمستان خود در این باره عمیق میاندیشیده اند که چگونه باید زیست تا جان 

 به اندازه ای برای ایرانیان، قداست داشت و هنوز  
ی

جان و زندگ نابود نشود. مُعضل  نبیند و   هیچ موجودی، آزار 
ی

و زندگ

و کارگزاران کشوری. مقوله فرّ با حقانیّت به قدرت، اینهمانی اجرانی دارد. آن  دارد که معیاری شد برای انتخاب پادشاهان  

ورد و نگاهبان آزادی باشد، آفرین مردم را همراه خواهد داشت. آن که جان را بیازارد و خون بریزد،    را بپر
ی

که جان و زندگ

 هیچ فرّی ندارد و هرگز مُحق به حکومت کردن نیست.  

ایرانیان نتوانسته است تا امروز به ایده آل و آرزوی دیرینه اش جامه عمل بپوشاند، هرگز دلیلی بر  اینکه تاری    خ هزاره ای  

  و جان بوده است، نادیده گرفته  
ی

آن نیست که چنان آرمان و آرزوی به حقّ که زاییده تجربیات بیواسطه ایرانیان از زندگ

به »اسطوره    
ی

جان و زندگ  را که    –سام    –زال  و نی اعتبار قلمداد شود. قداست 
ی

بازمیگردد. آن زندگ پر«  ده  سیمرغ گسپر

ه به دور میافک ، قداست نی محابا دارد. نحکومتگران، اجتماع و غپر
ی

 ند، در نظر زاینده جان و زندگ

[ حکومت  ]Staat/State/Etatموضوعات  دولت  و   ]Regierung/Government  ی تضمیر هرگز  آنها  شکل  و  نوع  با   ]

شیوه   فقط  کننده  بلکه  دولت؛  و  حکومت  نوع  حسب  بر  نه  را  قدرت  زیرا  نیستند؛  قدرت  پیچیده  بسیار  مقوله  کاربست 

 به محک زد. اینکه چه کسانی قدرت را با چه ابزارها و امکانها و در سمت  
ی

میتوان آن را طبق معیار رفتارش با جان و زندگ

ی کارگزاران کشوری به منظور کاربست  و سوی چه اهدافی به کار میبندند، نشانه ایست برای ارزیانی  انیّت داشیر
ّ

 شایسته   حق

سلب   خود  به  خود  به کشورداری  را  آنها  حقانیّت  و  تهدید  را   
ی

زندگ و  جان  ونی که  نپر در کاربست  آنها  لیاقتر  نی  یا  قدرت 

ی داد و  میکند. با توصیه و اندرز و پند نمیتوان کاربندان قدرت را از کاربست آزخواهانه و خودمداری منفعت   طلبانه پرهپر

ازه باهمستان  ممانعت کرد. قدرت را باید به گونه ای در شیارهای قانونی و حقوفر کرانمند کرد تا بتوان از آن برای حفظ شپر

انسانها و حلّ و فصل مُعضلات باهمزیستر استفاده شود. برونشد قدرت از قالبهای کرانمند شده اش بسان برونشد آهن  

خود  مظروف  از  دیگری  مُذاب  پیامد  هولناک،  کتهای  فلا و  خونریزی  و  جانستانی  و  ویرانی  و  تخریب  سوای  است که  ش 

 ندارد.  

ی   اینکه چه کسانی امروز یا فردا یا در آینده های نزدیک و دور در ایران به حیث کارگزاران کشوری انتخاب شوند و همچنیر

 نیست. از انباشت قدرت در چه نوع حکومت و دولتر سهیم و فعّال باشند، به تنهانی تضم 
ی

ی کننده قداست جان و زندگ یر

در چنگالهای فردی و فرقه ای و تشکیلانر و عقیدنر و مذهتی و امثالهم باید کاست؛ آنهم به پشتوانه تقسیم آن در ابعاد  

 .
ی

 جزنی و همسو کردن آن با قداست جان و زندگ

س هستند؛ زیرا پدیده های زایشی و آفرینشه
ّ

، مقد
ی

ای منحصر به فرد و هرگز تکرار ناپذیرند. آزادی از پیامدهای  جان و زندگ

اید، آزادی را به آنچه زاییده است، هدیه میدهد تا به حیث گوهر یکتا و منحصر به فرد در آزادی   ی زاییدن است. آن که مپر

حکومت جنگ خصومت طلبانه مذاهب کتانی علیه زنان و  ی و  ها و ایدئولوژیهای  بتواند شکوفا و بالنده و زاینده شود. ستپر

 در آزادیست و آزادی بسان »ابر و آتش« میماند  
ی

برخاسته از بسپر عقیدنر آنها به این دلیل است که زن، بخشنده زندگ

علیه   علنا  دارند،  زنان  با  ی  ستپر سر  حکومتگرانی که  میشود.  جلوه گر  دیگر  ای  چهره  به  لحظه  هر  و  ندارد  شکل  هرگز  که 

تمام ابعاد ناشنا یکدست کردن  آزادی در  بتوانند با  ش میدهند تا  جنگ و خونریزی را گسپر خته آتشسانی و ابرگونه اش،  

 جامعه بر مردم اجتماع به حکومت غارتگرانه و مستبد خود، دوام ابدی بدهند. 

خویش   آنچه را قانونگزاران آینده نباید هیچگاه و هرگز از نظر دور دارند؛ بلکه همچون آینه روبرو، مدام در مقابل چشم

چقدر از انباشت قدرت در ارگانها و سازمانها و   نگه دارند،  مقوله قدرت و روشهای کرانمند کردن کاربست آن است. هر 

ش آزادی در عرصه    و گسپر
ی

ان بر امنیّت جان و زندگ ی ه و ذالک کاسته شود، به همان مپر دوایر و ادارات و شخصیّتها و غپر

 فزوده خواهد شد.  های مختلف فردی و اجتماعی و کشوری ا

طوریکه   بند کنند؛  در  اجتماعی  و  و گروهی  فردی  ابتکارات  تمام  با  را  قدرت  پُرسمان  نکوشند که  و  نتوانند  اگر کشوردارانی 

تاری    خ   شود،  مختوم  آزادی  و   
ی

زندگ و  جان  از  نگاهبانی  اجتماعی و  و  خوشیهای فردی  به  باشد،  خردلوار  ولو  آن؛  کاربست 



ذشته تا امروز بر همان پاشنه خونریزی و کشتار و غارت و تجاوز و ستمگری خواهد چرخید که  ایران همچنان به روال گ

 تا کنون چرخیده است.    

خاک  -و  -شناخت ساخت  میتواند 
ی

یعتی قداست جان و زندگ به آن؛  بخشیدن  انیّت 
ّ

حق تنها معیار  پُرسمان قدرت و  ساز 

به   ایرانی  باهمستانی که  آفرینش  برای  باشد  خدمت کند.  مُستعدی  تمام  افتخار  با  آن  وجود  به  جهان  این  شهروند  حیث 

 و جلوه های ناهمگون آتش و ابر است و تار
ی

 و زایندگیست. حقانیّت    - و  - »آزادی«، بسیار چهره گ
ی

، زن و زندگ ی پودش نپر

ی به حکومت و کاربست قدرت را در ایران امروز و فردا باید با معیار رفتار قدرتمندان با »زن/ز  /آزادی« به محک  داشیر
ی

ندگ

 را میازارد و جانستانی و خونریزی میکند، هرگز و هیچگاه به حکومت کردن حقّ ندارد؛ ولو بر عرش تکیه  
ی

زد. آن که زندگ

با   همپای  آوازخوانی  و  همدلی  و  زیبانی  و  شادخواری  و  رقصیدن  و  بوسیدن  و  عشق  و   
ی

زندگ برای  الاهانی که  باشد.  کرده 

س هستند   انسانهای نیستند، باید 
ّ

 و جان، مقد
ی

ستر به قعر ذلالت نیستر سرنگون کرد؛ زیرا زندگ ّ قدرتپر
آنها را از اوج تکپی

     .  و شایسته نگاهبانی
 

 فرهنگ ایرانیان تاری    خ و معیار فرمانروایی در  -2
 

انیّت
ّ

   به مقام  ایده ]=سراندیشه[ حق
ی

ین ایّام تا امروز بر شالوده »شایستگ و پذیرش اجرانی تصمیمهای کشورداران از کهنپر
در  آتشفشانی  به گونه  همچنان  و  است  بوده  استوار  ایرانیان  تک  تک  ذهنیّت  و  قلب  در  فرّ«   =/ پیدایشی های  فروزه  و 

دار  عام  مقبولیّت  معیار گزینش کشورداران  حیث  به  آنها  گاهبود  آ و  گاهبود  ارجمندی  ناخودآ و  از کرامت  »فرّ«  فروزه  د. 
یستر  ی خوسری به  آن که  د.  میگپر سرچشمه  تبعیضی  هیچ  بدون  انسانها  فرد  به  منحصر  جهان  گوهر  و  از    نگهبانی و    در گیتر 

ی روح و روان و دانش همنوعانش بکوشد، انسانیست که    و خودگسپر
ی

 و فرابالندگ
ی

  رایدارد و ب  «فروزه فرّ »جان و زندگ
شایس مقام میتوانند  داری  انسانها  زیرا  است،  محوّل  آته  و  راه گزینش  از  « او  زایشی »فرّ  بر  ی  جپی و  اکراه  هیچ  بدون  زادانه 

 انسانها و  
ی

  نگهبانی کردن مسئولیّتهای ذیربط، آفرین بگویند. تا زمانی که انسان دارنده فرّ در سمت و سوی خوش آرانی زندگ
   از جان و هستر آنها میکوشد، دوام او به مقامی

ی
ی شدنی است. فقط از لحظه ای که »زدارکامگ که لیاقتش را دارد، تضمیر

ماردوش«   »ضحّاک  به  و  او میگریزد  از  »فرّ«  متعاقبا  بشمارد،  خود  اقدامهای  سرلوحه  آزار« را  و  خشونت  و  خونریزی  و 
« میکند.  پیدا  کشان  دگردیش  و شمشپر الهی  عبادت  خیگری، 

ّ
سلّ و  وقاحت  در  فقیه« که  ولایت  الحج    حکومت  »یوم 

» جمعی و فردی را تشخیص میدهند    الاکپی خردسالان و آبادگری گورهای  خونریزی و اعدام جوانان و  ش  یاعیی    و بر گسپر
تی شده اند و 

ّ
 و »مدینة الن

ه
 انسانهانی که در مقابل غارتگران بایستند[« قتل عام]=کشتار بتی قریظه=   را  اوج حاکمیّت اللّ

، هیچگاه و هرگز برای مقامداری  هستند شان مُصر  تکرار روز به روز برنامه الهی خود  جنونوار بر   احساس میکنند و همچنان
نامرنی  و  مرنی  های  ریشه  رگ و  تمام  درهمکونی  دلیل  ی  به همیر بود.  نخواهند  و  نیستند  نبوده و  مسئول  و  لایق    مُستعد و 

     اقتدار چوبه داری آنها از بایسته ترین تلاش کوشندگان آزادی است. 
 

زگرد باهماندیشی در  -3  کار باهمستان -و-ساز خدمتگزاری به میر
 

ی در کنار یکدیگر  پای انسانها میگذارد. اجتماعی که نی  زیسیر ، خواهی نخواهی دشواریهای خواسته و ناخواسته را در پیش 
و  فرسایندهو  تنشها    بدون  مشکل  و    کشمکشهای  مردم  نوع  فراخور  به  اجتماعی  هر  ندارد.  وجود  باشد،  غافلگپر کننده  و 

ی راههای مقابله و حلّ و فصل مشکلات در کنار  رُشت گلاویز است. یافیر
ُ

 تاری    خ و فرهنگش با بسیاری از دشواریهای ریز و د
ه گزینش نمایندگانی همّت کنند که در صدد رایزنی  همزیستر به این بازبسته است که خرد اندیشنده و تجربیات انسانها ب

نتیجه واحدی دست یابند و سپس   ی و آفریدن راهکارهای گلاویز شدن با مُشکلات، هماندیشی کنند و به  یافیر بهر  راء  آاز 
ی آزمایشی »نها در  آ کارگزار دانان و قانونگزاران عبارتبندی شوند و مردم به اجرای آنها جهت مفید و  قاز طرف حقو   «قوانیر

تلاش کنند. قوانیتی   عملی 
ی

نبودنشان در زندگ یا  باش  را   بودن  باهماندیشی انسانها  لغو  نکه زاییده  د، قوانیتی اصلاحپذیر و 
«، آفرینش و پرورش    بسپر باهمستان  شدنی یا پایدار و اجراشدنی در  یگرد باهماندیشی نسلهای متفاوت هستند. هدف از »مپر

ازه اجتماع و ترضیه خواستها و نیازها و  و نگاهبانی و فرابالاندن و شک  از بهر حفظ شپر
ی

وفا کردن عرصه های مختلف زندگ
از  حمایت کردن  و  دلخواه«  انتظارها   

ی
زندگ شیوه  و  است.    »جان   مردم 

ّ
نتیجه،  آحاد مُجازند که هر  در  و  دارند  حقّ  مردم 

تصم خصوص رفتارها و گفتارها و  پُرسیلحظه در  نمایندگانجو ک-و    -مهای نمایندگان،  ی   نند و  فند که به    نپر
ه

ف و مُکل
ه

موظ
 دهند. ب و توام با مسئولیّتهای فردی درخور  هایپرسشهای انسانها، پاسخ

»گزینشی  امّا   مجلس  ندارند، هرگز  مشکلاتشان  و  مردم  قبال  مسئولیّتر در  انش، هیچ  حاضی جمیع  « که  فقاهتر »مجلس 
مُطیعان   مجمع  بلکه  نیست؛  مردم«  طرف  مُنتصب کرده    جبّار   مُستبد از  الطعنا«  و  »سمعنا  به کرسی  را  آنها  هستند که 

، هیچگاه نمیتواند در مسائلی که خلاف اراده فقیه  مجلس مُ   است.  اک و وقیحطابعتر
ّ

ی ایجاد    سف ین تغیپر باشند، کوچکپر
ه در صدد مقابله و نقض و لغو  ایدئولوژی اعتقادی تاکید کند و کسانی را ک  کند؛ بلکه باید همواره بر اجرای اوامر نصوص

ک به »اعدام کردنشان« حُکم صادر کند. »وشاور هم فی الامر«، امریّه ایست که   و بُطلان امریّه ها قیام کنند با نظر مشپر
د. امر کردن از موضع قدرتخواهی ابلاغ میشود و هیچ تناستی با »باهماندیشی و   ست و مستبد نشات میگپر از اراده قدرتپر

  » الهیست  ندارد. رایزنی اوامر  به  آمینگونی  و  نصوص  سمنت  استحکام  برای  الله«  ای  امریّه  سبب،»مشورت  ی  همیر به   . 



با م ندارد؛ بلکه تمام عملکردها و  عمجلس فقاهتر   اجتماعی ایرانیان، هیچگونه همسونی و همپانی 
ی

ضلات و مسائل زندگ
ق و  قلع  جهت  در  الانفال«  »دار  بر کرسی  شدگان  استتصمیمات منصوب  ایران  مردم  زیرا مع کردن  ایرانند که    ؛  در  مردم 

هستند.  ساز  مسئله  آنها  در    یانتظار   نظر  قهّار  فقیه  مُطیعان  مجلس  تصوّر کنند،  چنانچه کسانی  است  احمقانه  بسیار 
«، وضعیّت و موقعیّتر هستند که بتوانند خردلی از مشکلات مردم ایران را برطرف کنند؛ زیرا خودِ »مجلس محتسبان الهی

گ با اجتماع مردم   کلیدی ترین مُعضل فاجعه ساز در ایران و خاور میانه و جهان است. انحلال مجلش که هیچ وجه مُشپر
باهماندیشی  یگرد  »مپر آفرینش  سوی  به  راهیست  ندارد،  در کلیّتش  جغرافیای   ایران  تمامیّت  در  مردم  مُنتخب  نمایندگان 

در  ایران نو  ایرانی  ریزی  شالوده  بهر  از  تعصبّ آجهانی  «  تمام  از  حماقتهای  اتزاد  و  و جهالتها  بلاهتها  و   و  مذهتی  و  عقیدنر 
ی رفع ایدئولوژیگ و     ومتهای کینه توزانه علیه مردم ایران و جهان. خص   همچنیر

 

کم قصاص -4
ُ
ا  و   ح ع  تکی  ب در محاکم شی

ا
ز میر غض عیر ا  مُتشی

 

عصِ جَبّارالسّمواتِ! 
َ

م سیدی ن
ُ

لَّ نائبه ...... ق
ُ

 المرتجی فی ک
ُ

حمَد
َ

 [دیوان ابونواس اهوازی]یا ا
 

را کشف   قانونمداری«  و  »قانون  از  ای  نمیتوان نشانه  ایران  از  ای  هیچ گوشه  در  است که  سال آزگار  سه  و  چهل  از  بیش 
تی شمشپر به

ّ
غض ، مپر عی    کرد. حکومت فقاهتر در هر کوی و برزنی  و قصاص«، در محکمه سری

ّ
دست را برای اجرای »حد

است.  و    میخکوب کرده  خونریزی  و  جانستانی  ی  همچنیر و  افکتی  هراس  برای  عام  ملاء  در  آنهم  دار؛  های  جوبه  برپانی 
  د؛ بلکه نشانگر نی قانونی ن « همخوانی ندار و قانونگزاری  غارتگری و شکنجه و حبسهای روانسوزنده، هرگز با مقوله »قانون

ددخویانه   توحّش  ی  عیر و  از  هستند مطلق  ایرانیان  حقّ  در  وجدان  نی  دژخیمان  قوّه  به  ب 
ّ

غض مپر  ی  عیر ّ مُتشی را که  آنچه   .
الله که ت رسول 

ّ
سن و  ع  سری نصوص  نام  به  قانونیست   

ّ
ضد میکنند،  اجرا  تا کلانسالان  ردسالان گرفته 

ُ
تلة  »مقا  رسالتش   خ

 فی الارض« بود و بس.  
اری، پروسه ایست محصول باهماندیشی و جستجوی راهکارهانی برای برطرف کردن مُعضلات دست  ایده قانون و قانونگز 

م  
ه

 همنوعان را گرفت، قانون نیست؛ بلکه تحک
ی

و پاگپر باهمستان انسانها. قانونی که بتوان به آن استناد کرد و جان و زندگ
طلب جاه  ستان  قدرتپر سوی  از  ای  خو   است   امریّه  اقتدار  استحکام  و برای  قانون  از  هدف  رسمیّت    دشان.  قانونمداری، 

دادن و ارجگزاری به حقوق انسانها بدون هیچ تبعیضی است؛ زیرا هر انسانی به ذات خودش، مُحّق و مُجاز به زندگیست 
تو  با  ندارد  حقّ  هیچکس  الهیسو   ، خدانی  ، دیتی نامی،  به  سُلطانی ل  جانستانی   ،  به  امثالهم  های    یا  شعله  خاموش کردن  و 

به فرد هستند که مستقل از   ، پدیده هانی منحصر 
ی

 در وجود دیگری اقدام کند؛ زیرا جان و شیوه های متنوّع  زندگ
ی

زندگ
ناپذیر دارند.  خدشه  انیّت 

ّ
بینشها و اصول مختلف ثبتر و شفاهی حق نگرشها و  تفاوت    اعتقادات و  حکومتگرانی که هنوز 

ی »قانون و قانونگ ی و تشخیص نمیدهند، هرگز حقّ و  بیر زاری« را از مبانی عقیدنر و ایدئولوژیگ خودشان نمیدانند و تمیپر
انسانها ندارند که  اجازه   رفتارهای  خصوص  در  »داوری کردن«  ند   برای  بگپر صورنر که    تصمیم  در  را    رفتار »و  انسانها« 

 ّ مُتشی همه  میشوند.  محسوب  قاتل  و  مُجرم  صادر کنند،  حُکم  و  و  قضاوت  قاتل   ، استثنانی هیچ  بدون  فقاهتر  محاکم  ی  عیر
هستند که  مستبدی  حاکم  اراده  دهنده  واتاب  و  میشوند  مختوم  جانستانی  و  خونریزی  به  آنها  احکام  زیرا  هستند؛  دژخیم 

ی است: »کما قبله محبوبش  م = همانطور که هستید بر شما حکومت کنند«. فقط یک چپر
ُ

کونوا یُوَلی عَلیک
َ

 ت
 

ز به خویش -5 ز و خویشکارییقیر  یی
 

ی و برزگر« را خوانده اند، میدانند که منتظر    »کس نخارد پُشت من، جز ناخن انگشت من«.  کسانی که داستان »بلدرچیر
ی محصولی که ماهها به پایش وقت ضف شده است. در اینکه مُ   ؛کش شدن ، مُشکل  یعتی سوخیر عضل حکومت فقاهتر

به فروپاسیی اقتدار   جهان  ی از اینکه دولتهای دیگر در اقصاء نقاط  توقع داشیر نیست.   
ه

عاجل مردم ایران است، هیچ شگ
  . ی بلدرچیر و  برزگر  داستان  شبیه  دلخوشکتی گذرا  و  خام  تصوّریست  شوند،  حوزه    هستیم  ما فقط  الهی کوشا  در  که 

رانگر به نام »اسلامیّت و حکومت آخوندها« بلاواسطه روبروییم؛ زیرا در معرض تیغ خونریز  جغرافیانی ایران با مُعضلی وی
تک، تک و جمعی به مسلخگاه   آنها را  به کودک و نوجوان و جوان و نوامیسمان تجاوز میکنند و  آن ایستاده ایم و هر روز 

ینهای تاری    خ ایرانپیکار ما با    . میفرستند  که بتواند موضع دیگر    ؛ طوریر و پایدار و پیوسته باشد باید به گونه موث  نی لیاقپر
از  را  های  مماشات  مرحله  دولتها  عشوه  حکومتگران   و  برابر  در  ر 

ّ
موث و  ممتد  فشارهای  به  طلبانه  منفعت  و  دیپلماتیگ 

ه شدن بر گیوتی   فقاهتر تغیپر دهد. هر چقدر  ی به چپر نداران الهی  مردم ایران در داخل و خارج از میهن به خویشکاری و یقیر
ان   ی کی باشد، به همان مپر

ّ
ی به فردیّت و اصالت ایرانی بودن مُت و خنثا کردن تمام عیار ابزارهای فونکسیونالیستر آنها با یقیر

پُرتوانپر  فقاهتر  ناحقّ  سیستم  فروپاشنده  اهرمهای  ی  سیستمی که   و کارگذارتر   نپر برابر  در  نشیتی  واپس  شد.  خواهند 
م   سری ین  و  زمامدارانش کوچکپر امروز  در  خونریزی  و  شتار 

ُ
ی ک ماشیر ی  داشیر نگه  فعّال  معنای  به  ندارند،  وجدانی  نکوهش  و 

ی و حقوق ذانر خویش   ، خویشکاری فرزانگانیست که به گوهر فردیّت و اصالت بشی ی ی به خویشیر فردای ایران است. یقیر
گاهند و دانا   ی هستر خود میآفرینند. و در مهرورزی رادمنشانه به آب و خاک و مردم میهن، معنانی برا آ
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نیست که اشخاص   معنا   انتخاب کارگزاران و زمامداران در مناصب ارگانهای دولتر به آراء مردم منوط است. گزینش به این
ات« مقام تفویضی هستند و هیچکس حقّ ندارد در خصوص    انتخاب شده

ّ
ی و تحمیل کنند که »مالکِ بالذ به خود تلقیر

است به    فرصت و شانش تفویضِ  خلاف توّهم جاهلانه، انتخاب کردن،   جو کند؛ بلکه- و-رفتارها و تصمیمهایشان پرس
شده  اشخاص برای  انتخاب  اجتماع  مردم  طرف  روشها    از  و  ها  ایده  استعدادهاآزمودن      . محدود   زمانی   در   یشانو 

ی
ویژگ

بع و قطعا،  ،  آنانی که انتخاب میکنند ابطال شونده« است؛ زیرا    و انتخاب در این است که »تجدید پذیر  
ّ

حقّ    آزادی و بالط
نظر کنند و کسانی را که روزی روزگاری    ذانر  تجدید   ، لحظه و هر مکانی خودشان در هر  تصمیمات انتخانی  را دارند که در 

توانمند و   به کارداری و کاردانی  برگزینند که  خلع کنند و اشخاصی دیگر را  تفویضی  انتخاب کرده اند، دوباره از کرسی مقام 
 مُستعد هستند. 

مقامه از  آنانی که   ،
ه

شک پاسخگوی  نی  اند که  نخواسته  و  اند  نتوانسته  آزمایشی  فرصتهای  در  میشوند،  عزل  ای کشوری، 
آلهایشان ایده  و  عات 

ّ
توق با  همسوی  و  مردم  جغرافیای  اقدام کنند   مُعضلات  در کلیّت  اجتماع  مردم  ی  بیر . کشمکشی که 

»خود زمامداران  با  شیو - میهن  ناهمخوانی  پیامدهای  از  میدهد  رُخ  پنداشته«  تصمیمی  سلطان  و  و گفتاری  رفتاری  های  ه 
خصومت و  تقابل و  نفرت مردم را    مُتعاقبا   کارگزاران در  خشم و  اعلان »الحرب القتال فی سبیل الاقتدار« است که آتش 

ست از   ه اقتدارطلتی زمامداران قدرتپر
ّ

ی میکند. هر چقدر کف ی و همبسته و همعزم و طوفانخپر ی نی لیاقت، تجهپر علیه حاکمیر
وی جاذب ی تلاش میکنند که در عرصه اجتماع،  ه و نپر ان نپر ی پُشتیبانی مردم در کلیّت آنها، خالی و خالی تر شود، به همان مپر

گذارند تا وحشتهای درونی  خودشان را بتوانند مهار کنند. »اعدام بابعاد هراس افکتی و درّنده خونی از خودشان به نمایش  
 مُجریان آن استبه هر شیوه و شمایلی« که اجرا شود، نشانگر  

ی
ت و خباثت و عقده خاراسنگ

ّ
.  اوج حقارت و ذلالت و خف

ح و  عریان  حقیقتیست که  فریاد  وجودش،  سلول  به  سلول  هر  میشود،  پرپر  خونریز«  مقتدران  »دار  بر  و  قآن که  گزار 
 حقخواه است. 
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ی که باز  ی چپر به هر  ی تلقینات نشات    معتقد  نیست که اعتقادات آدمی از زمیر به لاشه تبدیل میکند. مهم  ی را  چپر ماند، آن 
در   و  فردیآ گرفته  نگرشهای  از  یا  باشند  شده  میخکوب  خیالات  در   ، سمان  و  ی  حُکمی    نتیجه گپر قضایای  و  اصول 

باشند.  شده  سنجشگر    عبارتبندی  و  پرسنده  و  وی کاونده  نپر از  اعتقادی که  بآهر  جمود  دمی  و  انجماد  و  رکود  بر  و  کاهد 
مُ  خاکی  و  اجتماعی  مناسبات  برای  بالقوّه  خطریست  شود،  مختوم  رنگارنگ.  فکری  ین 

ّ
مُستبد رشد  و  د 

ه
تول برای  ستعد 

انعطاف ناپذیری اعتقادات باعث میشوند که انسانها از گشوده فکری و پذیرش نامتعارفها و اندیشیدن در باره چهره های  
ا  ناهمگون پدیده ه

ّ
م و حت ای باهمزیستر در اجتماع مدام طفره بروند و متعاقبا بر نامتعارفی و خلاف آمد عادتها تاکید مپی

جوش تن و مغز و روان    –و    – د. اعتقادانر که از جنب  ننآنها را با انواع و اقسام بدنامیها و ملعونیّتها سرکوب و قلع و قمع ک
ن و مُضمحل و متعاقبا لاشه آنها  آدمی و دریادلی فهم و شعور آدمها ممانعت کن

ّ
پوسیده و مُتعف ند، اعتقادانر هستند که 

پوسیده اعتقادات  تابوتکش  ایرانیان،  از  ی  قرنهاست که کثپر اند.  شده  تلنبار  ی   آمپر بلاهت  و گفتارهای  رفتارها  تابوت    در 
 شده اند و ریشه نامرادیهای خود را نمیشناسند. 

  
 


